
1 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

  1 - »تنها مسير«قسمت دوم در هيئت محبين اميرالمؤمنين(ع)/ي هفتگ يسخنران

در آموزش و  يديتنها هدف كل /هستند يقلاّب يها كه مبارزه با نفس نكنند، خوب يخوب يها آدمپناهيان: 
با  ةاز مراقبت و مجاهد ريغ خاصي كار چيعرفا ه/باشد »نفس يمبارزه با هوا«آموختن  ديپرورش با

كه مردم خود را  ياستمداريس / ستين ينفس كردن، هنر يمبارزه با هوا مقدار كي د/ان جام ندادهنفس ان
  كند، خائن است قيبه لهو و لعب تشو

  
آغاز شـده بـود،   توسط حجت الاسلام پناهيان كه از ابتداي ماه مبارك رمضان » تنها مسير«با پايان يافتن بخش اول مباحث بسياري مهم 

» تنهـا مسـير  «جلسات هفتگـي  است، آغاز شد. مراحل عالي مبارزه با هواي نفس نكات تكميلي و  برخي ازحث كه شامل بخش دوم اين مبا
از جلسـه  اولين از مباحث مطرح شـده در   يا دهيدر ادامه گزشود.  برگزار مي نيفلسط دانيدر مسجد امام صادق(ع) واقع در مها  جمعه شب

  :ديوانخ يرا م »تنها مسير«مباحث قسمت دوم 

تنها هدف كليدي در آموزش و پرورش هاي قلّابي هستند/ هاي خوبي كه مبارزه با نفس نكنند، خوب آدم
   بايد آموختن مبارزه با هواي نفس باشد

  تنها مسير رسيدن به كمال و تقرب به خداونـد و  است. در جلسات پيشين از اين موضوع گفتگو كرديم كه » تنها مسير«موضوع بحث ما
از » برخـي «مسير تأمين منافع دنيوي و اخروي انسان، و تنها مسير نجات جوامع بشري از ظلم و سـتم، ايـن اسـت كـه انسـان بـا       تنها 

. و اين مبارزه با هواي نفس تا آخر زندگي انسان ادامـه دارد. ايـن   شود مخالفت و مقابله كند فته ميكه به آن هواي نفس گ تمايلات خود
هاي قلاّبي هستند. همچنين بر اسـاس ايـن    هاي خوبي كه مبارزه با نفس نكنند، خوب آدمتوان گفت  ه ميموضوع به حدي مهم است ك

آموختن مبارزه با هواي نفـس بـه عنـوان تنهـا هـدف      كه  استاين  نيز مسير ارتقاء و اصلاح آموزش و پرورشتوان گفت تنها  بحث مي
 .كليدي در آموزش و پرورش قرار گيرد

  بيـت(ع) دربـارة هـر موضـوعي،      كلمـات اهـل  روايات و كنم.  مبارزه با هواي نفس خدمت شما تقديم ميروايت دربارة در اين جلسه چند
شايد دربارة موضوع خاص مبارزه بـا هـواي نفـس و     شود دربارة آن موضوع مطرح كرد و ميكه  هستندترين عباراتي  ترين و عميق دقيق

ضمن عمق و ظرافت و لطافتي كه دارند،  اين كلمات چون ،موضوع ديگري دلنشين باشدجهاد با نفس، كلمات ائمة هدي(ع) بيش از هر 
 دهند.  يك شيريني خاصي نيز به تلخي مبارزه با هواي نفس مي

 استدهد و همة دستوراتش هم بد  يعني نفس انسان مدام به ما دستور مي» نفس امارة بالسوء«

 گونه است كه خيلي انسان را به بدي وادار  چون نفس انسان اين ها، جهاد با نفس است،ترين جهاد باعظمت«فرمايد:  پيامبر اكرم(ص) مي

همة كه است  انسان مثل يك بچة لوس و ننُرُ نفس )1/98ارشاد القلوب/»(الجْهِاد جهِاد النَّفسِْ لأنََّها أمَارةٌ باِلسوء  أعَظمَ كند؛ مي
و دهيـد   شما انجام مـي چه  ،گويد اين كار را براي من انجام بده قتي ميغلط است، مثلاً وبد و هايش  درخواست

. امـارة بالسـوء يعنـي    هايش پاياني ندارد كند، و خواسته ندهيد، بلافاصله يك درخواست ديگر را مطرح ميانجام چه 
 دهد و همة دستوراتش هم بد و غلط است.  دستور ميبه ما نفس انسان مدام 
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  ي الشَّرِّ«فرمايد:  ميوق ادامة روايت فحضرت درةٌ فباغيعني نفس انسان به كارهاي بد رغبت  »نفس انسان به شرّ و كار بد رغبت دارد؛ ر
رود  دارد و تمايلش به سمت شرّ و بدي است. لذا اگر اين كار بد را نتوانست انجام دهد و با مانعي مواجه شد، به سراغ يك كار بد ديگر مي

رسد سنگين اسـت و   و وقتي به كار خوب مي نفس انسان به شدت ميل به شهوات دارد«فرمايد:  ت در ادامه ميحضرشود.  و متوقف نمي
 »متثَاَقلةٌَ باِلخْيَراَت كثَيرةَُ الĤْمالِ؛ ميالةٌَ إلِىَ الشَّهوات، زياد دارد هايآرزو و نفس انسان آيد انجام دهد، سختش مي

بايد برنامه  /اند گاه مردم شده هستند ولي متاسفانه تفريحتوليدات خبيث نفس از  »ي زيادهاآرزوآمال و «
 داشته باشيم كه روز و شب، نفس خود را از راحتي جدا كنيم

 ي كه آرزوهاي زياد را چيز بدي نميآمال و داشتن  متاسفانه مردماز  هـا آرزو آمـال و  در حـالي كـه   ،انـد  گاه مردم شده تفريح دانند، به حد
افتد را نبينيم. لذا اكثر لحظات زندگي  اي كه در زندگي همة ما اتفاق مي شود مهمترين واقعه آرزو موجب مي .هستندات خبيث نفس توليد

كنيم؟ آمال و آرزوهاي ما اين كـار را   شود كه ما به مرگ فكر نمي وقت قرار نيست بميريم! چه مي شود كه انگار هيچ ما طوري سپري مي
كند  اگر مرگ را ببينيم و باور كنيم، فرقي نمي .شوند انسان اجل و مرگ خود را نبيند و باعث مي حجاب آجال هستند چون آمال .كنند مي

اي از يـاد مـرگ غافـل     ميريم، باز هـم لحظـه   زمان اين مرگ نزديك باشد يا دور باشد؛ حتي اگر به ما تضمين بدهند صد سال ديگر مي
 نخواهيم شد.

 ةٌ  خود را فرامـوش كنـد؛    پيش روياهوال و مواقع خطرناك  كه انساننفس انسان دوست دارد «فرمايد:  حضرت در ادامه روايت ميي ناَسـ
 آيد، از اهوال مرگ گرفتـه تـا اهـوال روز قيامـت.     كه در زندگي انسان پيش مي است هاي مهمي هول و تكانمنظور از اهوال،  »للأْهَوالِ
حضـرت   »مرگ را فراموش كن تا راحت زندگي كني! هوال را فراموش كن، تا راحت زندگي كني!اين ا«گويد  مي انسان به او نفسيعني 

نفـس انسـان او را بـه     »اسـةِ و طاَلبـةٌ للرَّاحـةِ   محبـةٌ للرِّئَ نفس انسان رياست را دوست دارد و طالب راحتي اسـت؛  «فرمايد:  در ادامه مي
جـدا كنـيم. حضـرت در پايـان      طلبـي  داشته باشيم كه روز و شب، نفس خودمـان را از راحـت  برنامه  كند، لذا بايد طلبي دعوت مي راحت
قَـالَ اللَّـه    مگر اينكه خدا رحم كنـد؛  ها است امارة به بدي ،نفس فرمايد: در قرآن(از زبان حضرت يوسف ع) مي خداوند متعال«فرمايد:  مي

انسان هرچقدر در مبارزه با اين نفس سركش تلاش كنـد، بـاز هـم    يعني  »لَّا ما رحم ربيإنَِّ النَّفسْ لأَمَارةٌ باِلسوء إِ  :تعَالىَ
  .پناه ببردبه خداوند از شرّ اين نفس سركش معلوم نيست از پسِ اين نفس بربيايد، لذا بايد 

 هـاي نفـس    بايد بدانيم كه ايـن بـدي   هاي نفس موجود است را ديديم. هاي نفس و تنوعي كه در بدي در اين روايت، برخي از ابعاد بدي
هـاي   اين خصـلت  بااست چون ما  اي برايش اتفاق افتاده ها را در خودش ديد، فكر نكند فاجعه انسان طبيعي است لذا هر كسي اين بدي

 هاي خوب و زيبايي هم داريم كه بايد شكوفا شوند. ها گرايش ايم، البته پشت سر اين بدي نفساني زاده شده

 ها بايد مبارزه با هواي نفس را تمرين كنند الگي دوراني است كه بچهس 14تا  7

  ترين عمل آن عملي  بهترين و باارزش«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي، با نفس ةمجاهد دينفس و آثار و فوا يلزوم مبارزه با هوادر خصوص
يعني اصلاً قرار است كه ما حال نفس خودمان  )249البلاغه/حكمت  نهج»(ليَهنفَسْك ع  ما أكَرْهَت  الأْعَمالِ  أفَضْلَُاست كه خوشت نيايد؛ 

اگـر  » آيـد؟  من الان مشغول چه كاري هسـتم كـه خوشـم نمـي    «بر اساس اين روايت، هر يك از ما بايد از خودمان بپرسيم: را بگيريم. 
كـه وقتـي    طراحي كندطوري  و آموزش خود را م و تربيتريزي كند بايد شيوة تعلي برنامه  ،آموزش و پرورش بخواهد مبتني بر اين بحث

آموزمحـوري را روش   نه اينكـه در برخـي از مـدارس دانـش      در نظرش زشت و بد باشد.» خواهد دلم مي«آموز فارغ التحصيل شد،  دانش
ت در هـر كلاسـي كـه دلـش     آموز آزاد باشد هر ساعتي كه دلش خواس ريزي كنند كه دانش آموزشي خود قرار دهند و مثلاً طوري برنامه
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پسـنديده نيسـت،   سالگي اصـلاً   14تا  7، ولي براي پسنديده باشدسالگي  21تا  14خواست شركت كند. ممكن است اين روش را براي 
 ها بايد مبارزه با هواي نفس را تمرين كنند. سالگي دوراني است كه بچه 14تا  7چون 

  ساخته است؛ به حيوان الهام شده كه از هر چيزي خوشش آمد، به سوي آن برود، لـذا   برعكس هم )به تعبيري(خداوند انسان و حيوان را
حركت كند درست عمل كرده است. اما دربارة انسان برعكس است؛ يعني هرچيزي كه از آن  ر حيوان به سمت چيزي كه خوشش آمداگ

هاي خوب آخرتي  دهد و هم وعده ه هم به ما برنامه ميبروي! در اين ميان، نقش ايمان به خدا اين است ك به سمت آنخوشت آمد نبايد 
 دهد تا در اين مسير روحيه و انرژي بگيريم. مي

/اگر تعداد عرفاي ما زياد بود در اند غير از مراقبت و مجاهدة با نفس انجام ندادهخاصي ر هيچ كا عرفا
 العاده بوديم هاي مختلف علمي شاهد شكوفايي فوق شاخه

 اند. تصور نكنيد كه عرفا، به خاطر نماز و عبادت زياد  غير از مراقبت و مجاهدة با نفس انجام نداده ، هيچ كار خاصيعرفاي ما هم در اصل
به درس، تـا زمـاني كـه     نبه خاطر دستور پدرشان به ترك مستحبات و پرداختاالله بهجت(ره) اند. به عنوان مثال آيت  به اين مقام رسيده

پايگـاه  » تا پدرش زنده بود نماز شب نخواند. اين را يقـين داريـم.  « (مصاحبه پسر آيت االله بهجت:.نخواندندپدرشان زنده بودند، نماز شب 
 انـد،  كـاري كـه انجـام داده    اصلاند كه به اين مقام رسيدند؟  پس آقاي بهجت(ره) چه كاري انجام داده )93027رساني حوزه، خبر  اطلاع

 بوده است.مراقبت و مبارزة با هواي نفس 

 شـوند. اگـر تعـداد     وارد عرصة علوم مذهبي مياكثراً همين تعداد كم نيز  كهتاسفانه تعداد عرفاي ما كم است م
و در ايـن   بـوديم شاهد حضور فعال عرفا  ،علمي و مشاغل مختلفهاي  وقت در همة شاخه عرفاي ما زياد بود، آن

يـك   كرديم. مثلاً تصور كنيـد  پيدا مي ميهاي عل و شاخه اي در همة امور العاده فوق و شكوفايي صورت پيشرفت
اي وارد شـوند،   يك عارف پزشك داشتيم، هر كدام از عرفا در هـر عرصـه   عارف فيلمساز، يك عارف مهندس و

نوشت كه در  يتفسير وغوغا خواهند كرد. مثلاً علامة طباطبايي(ره) به عرصة تفسير قرآن وارد شد و غوغا كرد، 
عـالم  است. حالا تصور كنيد اگر ايشان پزشـك و مهنـدس بـود، چـه غوغـايي در      نظير  تاريخ تفاسير قرآن بي

 داد! مي پزشكي و مهندسي رخ 

  مقدار مجاهدة با نفس است. بـه   هاي مختلف علمي شاهد هستيم، نتيجة يك مقدار رشدي كه در شاخه هميناي از  بخش عمدههمچنين
. ايشان زنـدگي سـختي   ه استاز استعداد ايشان بود در موفقيت ايشان بيش دكتر حسابي  مجاهدة نفس نقش توان گفت مثال ميعنوان 

ايشـان   هـاي علمـي   است در موفقيت مبارزه با نفسكه و همين خوب كنار آمدن  داشت و گويا با اين زندگي سخت خوب كنار آمده بود
  .مؤثر بوده است

 ي خواهد رسيد كه از همين كارهاي مخـالف هـواي نفـس لـذت     اگر انسان در انجام كارهايي كه نفسش دوست ندارد، قوي شود، به جاي
گويـد:   خواهد برد، در اين صورت اين لذت ديگر لذت نفساني نيست بلكه لذت فطرت عالي انساني و الهي است. مانند اين لذتي كه مـي 

 » كشم لذات او/مات اويم مات اويم مات او در بلا هم مي«
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 آثار اخروي مبارزه با هواي نفسبرخي 

 كند مگر كسي  به بهشت دسترسي پيدا نمي«فرمايد:  مي شريفياميرالمؤمنين(ع) در كلام ربارة آثار و فوايد اخروي مبارزه با هواي نفس، د
حالا اگر كسي با نفس خود مبارزه نكرده باشد،  )553غررالحكم/ص»( جاهد نفَسْه  لنَْ يحوز الجْنَّةَ إلَِّا منْكه با نفسش مجاهده كرده باشد؛ 
هاي صحراي محشر و قيامت و جهـنم. ايـن    كشد تا جبران شود؛ از فشار قبر گرفته تا سختي هايي مي از لحظة جان دادن به بعد سختي

انـد و   ان نـداده اين سختي را به خودش ـكردند ولي  چقدر بايد در دنيا مبارزه با نفس مي ها براي افراد مختلف بستگي به اين دارد كه عذاب
 .را به شيوة ديگري تحمل كنند ها حالا بايد آن سختي

 ياز آنها صرفنظر كن يكي يكيكن  يو سع سيرا بنو تيها يداشتن فهرست دوست

 آوريـد مگـر بـا تـرك      دست  نميگويم: شرافت آخرت را به  اي بندگان دنيا! من واقعاً اين سخن را به حق مي«فرمايد:  امام صادق(ع) مي
فهرسـت   )392تحـف العقـول/  »(إلَِّـا بتِـَركْ مـا تحُبـونَ     يا عبيِد الدنيْا بحِقٍّ أقَوُلُ لكَمُ لَـا تـُدركِوُنَ شـَرفَ الـĤْخرةَِ    آنچه كه دوست داريد؛ 

ا دوست دارم. بعد يكـي يكـي سـعي كـن از آنهـا      بنويس و به درگاه خدا اعتراف كن كه من اينها ر )براي خودت(هايت را  داشتني دوست
طور هستند كه بايد دور ريخته شوند نـه همـة آنهـا.     هاي ما اين داشتني دوست» اكثر«صرفنظر كني و آنها را دور بريزي. البته بايد گفت 

 ين(ع).شيم؛ مانند محبت به امام حسهاي باارزش و عميق نيز در قلب خود داشته با داشتني يعني ممكن است دوست

 زشت است براي مؤمن آور  داشتن تمايل ذلت

  چقدر براي مؤمن زشت است كـه يـك تمـايلي در    «فرمايد:  مييكي از آثار هواي نفس در اين كلام جذاب امام صادق(ع) بيان شده كه
يعني حضرت، داشتن تمايلات پست  )2/320كافي/»( ذلُّهما أقَبْح باِلمْؤمْنِ أنَْ تكَوُنَ لهَ رغبْةٌ تُوجودش باشد كه اين تمايل او را ذليل كند؛ 

 كند. فرمايد و از اين زاوية زيبا به موضوع هواي نفس نگاه مي آور را براي يك مؤمن، زشت و ناپسند معرفي مي  و ذلت

 سياستمداري كه مردم خود را به لهو و لعب تشويق كند، خائن است

 حريص اسـت، عقـل   بيهوده  هايبه كارنسبت  وو شيفتة بازي است  كسي كه واله«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي
كسـي كـه     )565غررالحكم/ص»(وله باِللَّعبِ و استهَترََ باِللَّهوِ و الطَّربَ  منْ  يعقلْ  لمَتواند تعقل كند؛  ندارد و نمي

 ـعقلش كار  چقدرچنيني است،  است و شيفتة تفريحات اين »بزن و بكوب«عاشق  سياسـتمداري كـه    كنـد؟  يم
يك خواهد با مسموم كردن آب، مردم  مردم خود را به لهو و لعب تشويق كند، خائن است و حتي از كسي كه مي

كند، صادقانه به جنگ مردم آمده ولي ايـن   شهر را بكشد نيز خيانتكارتر است، چون كسي كه آب را مسموم مي
 مردم آمده است. سياستمدار، فريبكارانه و رياكارانه به جنگ با

  مسـافرت و  ماننـد   ات سـالم ها و كارهاي بيهوده را كم كند، البته تفريح ـ در برنامه و سبك زندگي خودش، بايد لهو و لعب و بازيانسان
 بايد در برنامة ما باشد. ورزش

  عـت كنـيم و انجـام دهـيم و يكـي      و دستورات الهي است كه بايـد اطا  تكاليفدو بال مبارزه با هواي نفس را بيان كرديم، يكي قبلاً ما
ايـن دو   شـريفي  در كلام رسد بايد صبر كنيم. امام صادق(ع) تقديرات الهي است كه وقتي سختي و رنجي براي ما مقدر شده و به ما مي

يزهـايي كـه   رسيد، مگر به ترك آن چ هاي معنوي) نمي خواهيد(خواسته شما به آنچه مي«است:  فرمودهبه زيبايي در كنار هم بيان  را بال
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ا    آيد؛  رسيد مگر با صبر در برابر چيزهايي كه خوشتان نمي كند، و به آرزوهاي معنوي خود نمي شهوت شما اقتضا مي يبونَ مـ إنَِّكمُ لَـا تصُـ
  )305تحف العقول/ص»(نَترُيِدونَ إلَِّا بتِرَكْ ما تشَتْهَونَ و لاَ تنَاَلوُنَ ما تأَمْلوُنَ إلَِّا باِلصبرِ علىَ ما تكَرْهَو

 كـارد و همـين بـراي فتنـه و      چراني بذر شهوت را در قلب انسـان مـي   چراني بپرهيز، چرا كه چشم از چشم«فرمايد:  حضرت در ادامه مي
اين رسد كه  گاهي به نظر ميمتاسفانه  »بهِا فتنْةًَفىَ بهِا لصاحإيِاكمُ و النَّظرةََ فإَنَِّها تزَرْع في القْلَبِْ الشَّهوةَ و كَگرفتاري انسان كافي است؛ 

هـايي اسـت كـه بايـد      هاي آلوده فرصت كنند اين نگاه ها به آن حريص شده و فكر مي حرمت ندارد، به حدي كه آدممسائل در جامعة ما 
رةَُ   كنـد؛  س به تو برخورد مـي است كه از جانب ابلي مسمومي نگاه حرام تير«فرمايد:  رسول خدا(ص) ميغنيمت شمرد! در حالي كه  النَّظـ

يسلِامِ إبهنْ سم وممسم مهآورد و چـه آفـاتي    داند اين تير مسموم چه بلايي بر سـر او مـي   و انسان نمي )14/268الوسايل/ مستدرك»(س
هايي دعـوت كنـد    را به ديدن صحنهمردم كرد  سازي جرأت نمي دارد. اگر اين آفات يك مقدار در جامعة ما خوب بيان شده بود هيچ فيلم

 كارد. ميها  كه بذر شهوت را در قلب انسان

     خانة خدا تضرع كنيم در مبارزه با هواي نفس، بايد در براي توفيق

 ارتـش هـواي   خوشا به سعادت كسي كه در راه خدا با نفس خودش جهاد كند و هـر كسـي   «فرمايد:  امام صادق(ع) در كلام ديگري مي
رَ برِضِـَى اللَّـه تَ      جاهد في  لمنْ  طوُبى ؛بود كند، به رضايت خدا خواهد رسيدرا نا شنفس واه ظفَـ ؛ عـالىَ اللَّه نفَسْه و هواه و منْ هزمَ جندْ هـ

نيستيم،  طرف انيچون نفس انسان براي خودش ارتش و لشكري دارد. يعني ما فقط با يك يا دو هواي نفس )11/139ل/مستدرك الوسائ
گوييم، يك خواستة نفسـاني ديگـر جلـو     اي از نفس خودمان نه مي به هر خواسته لذااز هواهاي نفساني طرف هستيم  بلكه با يك لشكر

 آيد. مي

 اره اش چيره شود ،خدا ة، با كوشش و فروتنى، و تضرع در خانعقلش شهرك«فرمايد:  حضرت در ادامه روايت ميبه پيـروزى  بر نفسْ ام ،
 ـ و منْ جاوز عقلْهُ ؛ زرگى دست يافته باشدب  »اًوزاً عظيم ـنفَسْه الأْمَارةَ باِلسوء باِلجْهد و الاستكاَنةَِ و الخْشُوُعِ علىَ بسِاط خدمةِ اللَّه فقَدَ فَـاز فَ

خدا ما را در اين راه كمك كند، و الا بـدون تضـرع و گريـه و     نفس، بايد درِ خانة خدا تضرع كنيم تاهواي در مبارزه با  توفيقيعني براي 
بيشتر فرمايد درِ خانة خدا گريه و تضرع كنيد،  البته اينكه حضرت ميرسد.  به جايي نمي در مبارزه با نفس، طوري كسي جه زدن، همينض

هرچقـدر   رزه با هواي نفس خيلـي سـخت نيسـت.   ا، مبو ابتدايي مبارزه با نفس است و الا در مراحل اوليهتر  و سختبراي مراحل بعدي 
 شود. شود، نياز ما به تضرع در درگاه الهي هم بيشتر مي تر مي مبارزه سخت

مقدار مبارزه با هواي نفس كردن، هنري  يك كند/ بند مبارزه با هواي نفس مي بيچاره كسي است كه نيم
 نيست

 مـثلاً  كننـد و   مقدار مبارزه با نفـس مـي   ها يك بعضي كند. بند مبارزه با هواي نفس مي بيچاره كسي است كه نيم
دهند و در موارد ديگر  ، ولي اين مبارزه را ادامه نميكنند و به نماز خواندن وادار مي آورند ميخودشان را تا مسجد 

ايد به خاطر همين است كه آدم ب شوند. دچار غرور ميگيرند و  آيند، مثلاً قيافه مي مي كناربا هواي نفس خودشان 
مهـم ايـن اسـت كـه بعـد از      مقدار مبارزه با هواي نفس كردن، هنري نيست،  درِ خانة خدا تضرع كند و الا يك

متكبرانـه برخـورد   مقدار مبارزه با نفس، دچار عجب و غرور نشويم و از خدا و بندگان خدا طلبكار نشـويم و   يك
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ها اگـر از همـان    قبيل آدم اينبشوند. ظلم هر مرتكب دهند  ميحق شان دمقدار مبارزه با نفس به خو به خاطر اينكه يك ها بعضينكنيم. 
 رفتند بهتر بود! ميگناه كردند و به دنبال  اول اصلاً مبارزه با نفس نمي

  اي  تر از نفس و هوي نيست و هيچ اسلحه حشتناكوو حجابي بين انسان و خدا   هيچ پرده«فرمايد:  مي خودپيشين حضرت در ادامة كلام
 و گرسنگي و تشنگي(روزه گـرفتن) و بيـداري شـب بـراي عبـادت      تر از گريه و گدايي كردن و خشوع درِ خانة خدا قتل نفس برنده براي
و لَـا حجـاب أظَلْـَم و    ؛ و اگر صاحب چنين مبارزه با هواي نفسي بميرد، شهيد است و اگر زنده بماند به رضوان خدا خواهـد رسـيد   نيست

و  و ليَس لقطَعْهمِا و قتَلْهمِا سلاَح و آلةٌَ مثلُْ الافتْقاَرِ إلِىَ اللَّه تعَالىَ و الخْشُوُعِ و الجْوعِ  عبد و بينَ اللَّه تعَالىَ منَ النَّفسِْ و الهْوىأوَحش بينَ الْ
ـل    ـهرِ باِللَّيـ ـارِ و السـ ـتقَاَم أدَاه عاقبتَــه إلِـَـى رضِـْـوانِ اللَّــه        فَــإنِْ مــات صــا    الظَّمــإِ باِلنَّهـ ـاش و اسـ حبه مــات شـَـهيِداً و إنِْ عـ

 )11/139الوسايل/ مستدرك»(الأْكَبْر

كسي كه به خاطر خدا مبارزه با نفس كند، خدا دنيا را در اختيارش قرار برخي آثار دنيوي مبارزه با نفس/
 دهد مي

  فرمايد بـه عـزتم و جلالـم و     خداوند متعال مي«فرمايد:  پيامبر اكرم(ص) مي. هم اشاره شده استمبارزه با نفس  آثار دنيويدر روايات به
اي نيست كه هواي نفس خود را بر هواي من ترجيح  خورم كه هيچ بنده و نورم و علو مقامم و ارتفاع مكانم قسم مي ام عظمتم و كبريايي

كـنم و امـور زنـدگي او را     ) مگر اينكه من كارش را خراب مـي نكندو حرف من را گوش  كنددهد(يعني حرف هواي نفس خود را گوش 
دهم مگر همان  كنم و هيچ چيزي از دنيا به او نمي كنم، و قلبش را مشغول دنيا مي ميگردان  كنم و دنيا را از او روي ميپريشان و پراكنده 

ي    دهم)؛  دنيا را به او مي از (يعني حداقلي مقداري كه از اول برايش مقدر كرده بودم لَّ و عزَّتـ زَّ و جـ ي   و جلَـالي   يقوُلُ اللَّـه عـ و   و عظمَتـ
دنيْاه و شغَلَتْ قلَبْه بهِـا و لـَم أؤُتْـه     ليَهو علوُي و ارتفاَعِ مكاَني لاَ يؤثْرُ عبد هواه علىَ هواي إلَِّا شتََّت عليَه أمَرهَ و لبَست ع  كبريِائي و نوُريِ

َله ترَا قدا إلَِّا مْنهاينها جزاي كسي است كه هواي نفس خود را به هواي نفس خداوند ترجيح بدهد و البته اينهـا فقـط    )2/335كافي/»(م
 هاي ضعيف هم سازنده و مؤثر باشد.  واند حتي براي آدمت آثار دنيايي مبارزه نكردن با هواي نفس است و اين هشدارهاي دنيايي مي

 و ارتفاع مكانم سوگند كه هيچ بندهبه عزت و جلال و «فرمايد:  حضرت در ادامه مي اي ميـل مـرا بـر ميـل خـودش       عظمت و نور و علو
كنم (كه روزي او را برسانند  ور رزقش ميها را مأم ترجيح نداد مگر اينكه ملائكة خودم را فرستادم تا از او محافظت كنند و زمين و آسمان

و برد؛  آيد و او از دنيا بهره مي كنم و دنيا به سوي او مي و به او خدمت كنند) و پشت سر هر تجارتي كه انجام دهد، خودم از او حمايت مي
ؤثْرُ عبد هواي علىَ هواه إلَِّا استحَفظَتْهُ ملاَئكتَي و كفََّلتْ السماوات و الأْرَضينَ و علوُي و ارتفاَعِ مكاَني لاَ ي  و نوُريِ  و عظمَتي  و جلاَلي  عزَّتي

ارزه با نفس كند، دنيا هـم  به كسي كه به خاطر او مب خدا يعني همان)»(ه الدنيْا و هي راغمةٌرزِقهَ و كنُتْ لهَ منْ وراء تجارةِ كلُِّ تاَجرٍِ و أتَتَْ
 دهد تا به او خدمت كند.  دهد و دنيا را به راحتي در اختيارش قرار مي مي

  


